
 
 

 
 

 

 

  بررسی فقهی ممنوعیت رقابت نامشروع تجاری

 ویسنده مسئول(عارف حمداللهی)ن

 عاصف حمداللهی

 چکیده

های در روابط با یکدیگر به اعمال یا رویهدر صورتی که های تجاری بنگاه
، هاشوند این گونه اقدامات آننامشروع جهت جذب مشتریان رقیب تجاری متوسل 

آید؛ این نوع رقابت علاوه بر منع قانونی، حرمت و رقابت نامشروع به حساب می
نهی شرعی را نیز به دنبال دارد. ممنوعیت رقابت نامشروع از مسائل مهم حقوق 

شود که بررسی مبانی فقهی آن به جهت ترغیب تجار به رقابت تجارت محسوب می
های نامشروع برای پیشگیری از ضرر و زیانهای وارد بر رقابتمشروع و نهی از 

رسد. جستار حاضر به ها، ضروری به نظر میاشخاص در روابط تجاری بین آن
روش توصیفی و تحلیلی در صدد تبیین مبانی فقهی ممنوعیت رقابت نامشروع، با 

ا د تا بباشمی «ممنوعیت أکل مال به باطل»و « لاضرر»تمسک به قواعدی همچون 
های ناشی از رقابت نامشروع، قاعده لاضرر برای حق رقابت تاجر در برابر زیان

محدودیت ایجاد کرده و ممنوعیت اکل مال به باطل را به عنوان ضابطه عمومی در 
های مالی از جمله فضای رقابت تجاری جریان دهد و در صدد آن است تمام عرصه

اب مند نموده و نیز از بابت نامشروع را ضابطهکه با توسل به قواعد فوق ممنوعیت رق
ل نامشروع و حرام، رقابت نامشروع را به عنوان ئحرمت اکتساب از راه اعمال و وسا

 .یکی از مصادیق مکاسب محرمه معرفی نماید
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 مقدمه

 یاستعمال وسائل مباح و جایز با جذب مشتریان رقبابنگاه تجاری حق دارد با  هر
در این عرصه ممکن است تاجر با  .تجاری، تعداد مشتریان خود را افزایش دهد

اقدام به جذب  ،لی که قانون، عرف و اخلاق تجارت نمی پسنددئاستفاده از وسا
 اقدام به چنین فعالیتی، رقابت نامشروع به حساب ؛مشتریان رقیب تجاری نماید

 آید.می

مدت زیادی نیست که موضوع رقابت نامشروع مورد توجه پژوهشگران کشورمان 
ت باره صورلیکن در همین فاصله اندک، تحقیق خاصی دراین ،قرار گرفته است

و  «مفهوم رقابت نامشروع» عنوانبا ای نگرفته است و در حقوق ایران صرفا مقاله
در خصوص این موضوع نوشته « تجاری مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع »

 .شده است

بسیاری از ابعاد حقوق رقابت نامشروع ناشناخته مانده دهد ها نشان میبررسی
است و هنوز بررسی خاصی در خصوص مبانی فقهی و حقوقی ممنوعیت آن انجام 

ایران در خصوص این موضوع شکل نگرفته است و  نشده است و دکترین حقوقی در
های موضوع این دعاوی نیز رویه قضایی معتنابهی وجود ندارد به پرونده در رسیدگی

های تجارت توان خون جاری در رگو این در صورتی است که رقابت مشروع را می
خواند و تضمین عدالت و انصاف در رقابت دانست. بنابراین لازم است مبانی 

ی و مطالعه ممنوعیت رقابت نامشروع به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررس
 موشکافانه قرار گیرد تا این خلاء مرتفع گردد. 

یکی از مسائل و ابعاد مهم در خصوص حکم ممنوعیت رقابت نامشروع، مبنای 
فقهی این ممنوعیت است در بررسی مبنای رقابت نامشروع به این پرسش پاسخ 

دهیم که کدام قاعده و اصول فقهی و حقوقی و اخلاقی باعث ممنوعیت آن می
 گردیده است. 

توان برای ممنوعیت رقابت ای حقوقی، فقهی و اخلاقی مختلفی را مینمب
نامشروع بیان نمود. قاعده نفی ضرر، منع اکتساب با عمل حرام، اکل مال به باطل 
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از جمله مبانی فقهی ممنوعیت رقابت نامشروع هستند که در این نوشتار به بررسی 
ه در این نوشتار جنبه تحلیلی، توصیفی و تطبیقی پردازیم. مطالب ارائه شدها میآن

دارد و در تجزیه و تحلیل مطالب، موضع فقه امامیه در مورد ممنوعیت رقابت 
نامشروع بیان خواهد شد. ابتدا به تعریف رقابت نامشروع تجاری پرداخته و سپس 

 به تبیین دلایل فقهی ممنوعیت رقابت نامشروع بپردازیم.

 مشروعمفهوم رقابت نا .1

های مختلفی از رقابت نامشروع تجاری ارائه شده است برخی آن را با تعریف
توجه به هدف اقتصادی رقابت نامشروع که جذب مشتریان رقیب تجاری است، 

 کنند.کنند و برخی آن را بر اساس وسائل مورد استفاده در آن، تعریف میتعریف می
 تی که منجر به این شود که به منافع تاجریابیم هر فعالیها در میاز خلال این تعریف

رقیب ضرر برسد یا منفعتی به هزینه رقیب به دست آید و این عمل با توسل به وسائل 
 .آیدغیر قانونی صورت گیرد، رقابت نامشروع به حساب می

رقابت غیر منصفانه یا »در قوانین کشور ما در مورد رقابت نامشروع از عبارت 
ارائه تعریفی جامع و مانع از رقابت نامشروع و  شود.یاستفاده م« مکارانه

اما  ،های رقابتی نامشروع باشد چندان ساده نیستغیرمنصفانه که شامل کلیه شیوه
های نامشروع میان اکثر های تجاری به عنوان رویهدرخصوص برخی اعمال و رویه

 کردن عموم، ، گمراهند از: ایجاد شبههاکشورها اتفاق نظر وجود دارد این مواردعبارت
اعتبار ساختن رقبای تجاری، افشای اطلاعات محرمانه، استفاده بلاجهت از بی

دستاوردهای دیگران، ایجاد اختلال در بنگاه رقیب تجاری و بی نظمی در 
 به بعد( 816: 8904هی، لبازار.)حمدال

 دلایل قابل استناد بر ممنوعیت رقابت نامشروع تجاری .2

ر این باشند و دهای اقتصادی به دنبال سود و منافع مادّی میفعّالیت افراد با انجام
پردازند. اسلام تعقیب سود شخصی به این معنا را تحریم راه با دیگران به رقابت می

  نفرموده است، اما به آن اصالت نداده و ضوابط بسیاری را برای آن وضع نموده است.
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بخش دولتی، بخش  ؛کنندیم میامروزه نظام اقتصادی را به سه بخش تقس
خصوصی، بخش سوم. بخش دولتی مربوط به رفتارهای اقتصادی دولت است. 
بخش خصوصی مربوط به رفتارهای اقتصادی مردم است و به انگیزه نفع شخصی 

شود. بخش سوم مربوط به آن دسته از رفتارهای اقتصادی مردم است که به انجام می
رقابت در رفتارهای اقتصادی مردم در دو بخش  انگیزه نفع شخصی نیست.)همان(

 خصوصی و بخش سوم قابل بررسی است. 

شود مصداق رقابت در رفتارهای اقتصادی که به انگیزه خیرخواهانه انجام می
کامل رقابت در خیرات است که در شریعت اسلام شکل حقوقی این رفتارها در 

 قالب وقف، قرض الحسنه و صدقه تعیین شده است.

در  شود، به صورت رقابتتارهای اقتصادی که به انگیزه نفع شخصی انجام میرف
 شودمصرف و رقابت در کسب یا تخصیص درآمد انجام می

جامد انرقابت در مصرف به چشم به هم چشمی و اسراف و تبذیر و تجل گرایی می
 که از آن نهی شده است. 

ده صورت مطلق پذیرفته ش رقابت در کسب درآمد، نه به صورت کامل نفی و نه به
بلکه این مسابقه در چارچوب قواعد اخلاقی و حقوقی اسلام پذیرفته شده  ،است

است و در صورت رعایت این چهارچوب مصداق رقابت در خیرات خواهد بود. 
 ( 874: 8979)دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 

 دو فیلتر از را مال کسب در اسلام رقابت مقدس که گفته شد شارع طوری همان

 احکام درآمد، کسب در رقابت سازیسالم برای گذراند واخلاقی می و حقوقی

 اجرای به موظف را دولت و ومردم کرده وضع ای راویژه اخلاقی وقواعد حقوقی و

است. در این نوشتار به بررسی فیلترهای فقهی که در خصوص رقابت  کرده هاآن
 .یمپردازتواند مطرح باشد، میتجاری می
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 قاعده نفی ضرر .1. 2

با بهره  توانندصاحبان حق، به علت امتیازی که دارند دارای موقعیتی هستند که می
گسیخته از آن موقعیت، حق خود را به زیان دیگران به کار برند و با این گیری لجام

به همین علت،  .هایی برای افراد دیگر به وجود آورندها و زیاناقدام، محدودیت
جمله حق رقابت را مطلق و غیر قابل سوء  ، ازهای مختلف حقوقی که حقنظام

هایی سرانجام پذیرفتند که باید برای اعمال حق محدودیت ،کردنداستفاده تصور می
 .را وضع کردند «سوء استفاده از حق»در این راستا نظریه ، لذا را در نظر گرفت

شده باشد، اعمال حق را ممنوع بر این اساس چنانچه در اجرای حق سوء استفاده 
ها در و تئوری رقابت نامشروع را نیز بر اساس همین نظریه مطرح ساختند. این نظام

 و تشخیص و تفکیک استفاده مشروع و نامشروع حقوق معیارهایی را در نظر گرفتند
ی خواه این عنصر قو ؛توانستند نادیده بگیرنددر دادن معیار نیز عنصر اراده را نمی

شد مثل موردی که قصد اضرار در آن وجود دارد و خواه این عنصر خیلی کمرنگ با
باشد مثل موردی که تقصیر به عنوان ضابطه و معیار سوء استفاده از حق پذیرفته شده 

 است.

در حقوق فرانسه محور عکس العمل علیه رقابت نامشروع تجاری و ضمانت 
باشد. طبق رویه قضایی فرانسه می  8قانون مدنی فرانسه 8916اجرای آن ماده ی 

عمال این حق اچنانچه در اجرای حق رقابت سوء استفاده شده باشد، تاجر در 
 .کندمیممنوعیت پیدا 

دهد که در ابتدای امر شرط بود که برای رویه قضایی فرانسه نشان مینگاهی به 
 وجود رقابت نامشروع باید تاجر قصد ضرر رسانی به رقیب تجاری و سوء نیت

وجود ه بعداً این امکان ب ،شد که آن رقابت شرافتمندانه است گفته میداشته باشد والّا 
شد هرچند که مرتکبِ فعل زیانبار، سوء آمد که به وجود رقابت نامشروع حکم می

                                                           
8. »Tout fait quelconque de l , homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui 
par la faut duquel il est arrive, a le reparer. 

آورد کسی را که به وسیله تقصیر او این خسارت وارد آمده هرگونه عمل انسان که به دیگری زیانی وارد می
 کند.ملزم به جبران آن می
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احتیاطیِ تاجر نیز رقابت نامشروع بی نیت نداشته باشد در واقع به مجرد اهمال و
 شد. دانسته می

 دانست یا خیر؟ وت که آیا حقوق اسلام نیز از ابتدا حق را مطلق میال این اسؤس 
 داند مرز این محدودیت چیست؟اگر حق را محدود می

دانسته و مرز این مدعای ما این است که حقوق اسلام از ابتدا حق را محدود می
داشته است. منشأ این محدودیت را زیان افراد خصوصی و یا جامعه محسوب می

گرفته شده است.)مطهری، « لاضرر و لاضرار فی الاسلام»حدیث نبویفکر از 
8409 :692 ) 

شود این است که آیا مطابق ال مهم دیگری که مطرح میؤبا توجه به این مطلب س
تواند حق رقابت را محدود سازد؟ زیان ناشی از رقابت نامشروع می« لاضرر»قاعده 

ت قاعده و بررسی مبنای ممنوعیت رقاب برای پاسخ به این سؤال  نیاز به تبیین این
 نامشروع بر اساس آن است.

 تبیین مسئله نفی ضرر در اعمال حق. 1. 1. 2

گویند فقها می؛ از جمله حق رقابت با توجه مدارک قاعده نفی ضرر و مفاد آن
)بهرامی احمدی، .مسئله نفی ضرر و جلوگیری از آن از مستقلات عقلیه است

آیات قرآن و احادیث نیز مورد توجه قرار گرفته است. توجه  ( نفی ضرر در27 :8922
دهد که مصادیق مطرح و مخصوصاً در سنت نشان می8در مدارک این مسئله در قرآن

ولی از آنجا که حکم این  ،شده در این مدارک، عموماً نفی ضرر در اعمال حق بوده
قضایا بطور عام صادر شده نفی ضرر منحصر در اعمال و اجرای حق دانسته نشده 

ای که هر اقدامی که موجب ورود ضرر گردد، از نظر اسلام پذیرفته گونهه باست، 
 نیست.

                                                           
 .698. بقره:  8
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عمده دلیل فقیهان بر قاعده نفی ضرر، روایات است. حدیث مربوط به داستان  
از « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»ه منجر به صدور مضمون سمره بن جندب ک

 ترین حدیث پیرامون آن است.سوی پیامبر شد، معروف

بن جندب که در زمان پیامبر اتفاق افتاده، در دو روایت از قول  ةحادثه سمر
( 467: ( و در روایتی از ابی عبیده حذاء)همان460/ 62: 8400زراره)حر عاملی، 

( نقل گردیده است. موضوع روایت ممنوع بودن ضرر در اعمال 71/ 9خمینی:  امام)
 حق است. 

توان گفت با توجه به مدارک نفی ضرر در قرآن و مخصوصاً در بدین ترتیب می
 سنت هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.

نه روابط بین هرچند که در حقوق اسلام حکم نفی ضرر در اعمال حق در زمی
 ،(889: 8921همسایگان و مالکان مجاور مورد استناد قرار گرفته است)کاتوزیان، 

لیکن حکم عدم اضرار به غیر از راه اعمال حق، عام و مشتمل بر همه حقوق من 
جمله حق رقابت است. نتیجه حکم مزبور این است که رقابت توأم با زیان ناروا 

 جایز نیست.بوده و 

دهد که حکم رد کاربرد قاعده نفی ضرر در آیات و روایات نشان مینه تنها موا
بن جندب به خانه انصاری جهت سرکشی به  ةتکلیفی ضرری چون جواز ورود سمر

بلکه بررسی مفاد قاعده نیز نشان  ،شودنخل خویش، به وسیله قاعده، نفی می
 شود. دهد چنین حکمی به وسیله قاعده، نفی میمی

در اینجا تنها به بیان این مطلب  ، لذاطلبدده بحث مفصلی میبررسی مفاد قاع
شود که مفاد حدیث آن است که در محیط قانونگذاری به تمامی شئون اکتفا می

خویش، آنچه موجب زیان شود وجود ندارد. به عبارت دیگر، محیط تشریع و 
 همان طور که جعل ،قانونگذاری به جمیع شئون، محیط حکومت شرع مقدس است

و عدم جعل نیز چه  سکوت قانون ممکن است برای فرد یا جامعه زیان داشته باشد،
 (827: 8979)محقق داماد، .بسیار زیان و خسران به بار آورد

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA
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 بت تاجرزیان ناشی از رقابت نامشروع محدود کننده حق رقا. 2. 1 .2

های ناشی از رقابت نامشروع توان برای حق رقابت تاجر در برابر زیانآیا می
 محدودیت ایجاد نمود و بر این اساس ممنوعیت رقابت نامشروع را نتیجه گرفت؟

« ضرر»پاسخگویی به این سؤال نیازمند این است که بررسی گردد اولًا از آنجا که 
در حقوق «لاضرر»ق بر اساس قاعده ی از ارکان ایجاد محدودیت در اعمال ح

اسلام است، آیا با توجه به اینکه در رقابت نامشروع تجاری در نتیجه تقصیر رقیبان 
شود و به اموال وی خسارت تجاری، منافع مالی و اقتصادیِ تاجر دچار لطمه می

ای ضرر است؟ پاسخ به این سؤال  نیاز به بررسی شود، آیا چنین لطمهوارد نمی
وق شود که در فقه امامیه و حقی است در اینجا تنها به بیان این مطلب اکتفاء میخاص

 «عدم النفع»ایران مصادیق ضرر ناشی از رقابت نامشروع تجاری در حیطه مفهوم 
 گیرد و عدم النفع ضرر است. قرار می

ثانیاً اسلام در نفی ضرر و بیان آن به عنوان مرز محدودیت حق چه معیار و 
کند تا بتوان براساس آن معیار، ای را برای نفی ضرر در اعمال حق معرفی میضابطه

 در باب مصادیق مختلف رقابت نامشروع سخن گفت.

نظر به اینکه محور مطالعات فقهای شیعه در مورد نفیِ ضرر در اعمال و اجرای 
را نیز از همین قاعده استنباط  حق، قاعده لاضرر است و ضوابط و معیارهای آن

گاهی از این معیار یا معیارها، باید به منابع قاعده لاضرر در یم کنند. بنابراین برای آ
 فقه امامیه توجه کرد.

در بعضی از مدارک قاعده لاضرر که مربوط به نفی ضرر در اعمال حق است، 
و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن » قصد در اضرار مطرح است از جمله:

 8(698.)بقره: «ن بمعروف و لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوابمعروف او سرحوه

                                                           
ها را رسیدند، یا به طرز صحیحی آن« عدّه»زهای و هنگامی که زنان را طلاق دادید، و به آخرین رو» .8 

گاه به خاطر زیان رساندن و ها را رها سازید! و هیچای آننگاه دارید)و آشتی کنید(، و یا به طرز پسندیده
 .«!ها را نگاه نداریدتعدّی کردن، آن
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آوری است که در آن قصد اضرار وجود بیانگر عمل زیان« ضرار»در این آیه کلمه 
د آیات دیگری نیز وجو اماره قوی بر این مطلب است.« لتعتدوا»داشته باشد.کلمه 

 8گردد.خودداری میها دهد که از ذکر آنرا نشان می« قصد و عمد در اضرار»دارد که 

 ةمطرح بوده است. قضییه معروف سمر« قصد اضرار»در بعضی از احادیث نیز 
قصد »بن جندب که مربوط به نفی ضرر در اعمال حق است، به طور مشخص 

انک »به او فرمود:  در آن وجود داشته است. به همین علت بوده که پیامبر« اضرار
د وجود دارداری. احادیث دیگری نیز  تو کسی هستی که قصد اضرار ؛«رجل مضار

 (79: 8922توجه شده است.)بهرامی احمدی، « قصد اضرار»ها به که در آن

فتاوی متعددی نیز وجود دارد که نشان دهنده این است که هر جا در اعمال حق، 
 (877همان: اند.)فقها آن را ممنوع دانسته است، قصد اضرار وجود داشته

قصد »توان گفت معیار نفی ضرر در اعمال حقآیا میبر اساس مطالب مذکور 
 است؟«اضرار

ده اند که به عقیدانان از ملاحظه برخی نظرات فقها چنین پنداشتهبرخی از حقوق
است. از جمله « قصد اضرار»ای از فقهای امامیه، معیار نفی ضرر در اعمال حق پاره

 (انهمفوق را ابراز کرده اند.)آقای دکتر کاتوزیان با ذکر نظر ملا احمد نراقی نظر 

در هر حال این نکته را باید در نظر داشت که اگرچه قصد اضرار در بعضی از 
شود، ولی این بدین معنا نیست مدارک مربوط به نفی ضرر در اعمال حق دیده می

بلکه فقها قاعده لاضرر را برای تمامی  ،که در فقه امامیه قصد اضرار تنها معیار باشد
خواه این ضرر عمدی وارد آمده و  ؛اندکه ضرری وجود داشته به کار بردهمواردی 

یا دیگر  ی که مصداق طرح شده در برابر پیامبریکه در جاها چرا ،خواه غیر عمدی
موردی بوده که در آن قصد اضرار داشته، ایشان برای منع و نفی اضرار  ائمه

ا اند و منحوه بیان منظوری داشته اند و از اینرا بیان کرده« لاضرر و لاضرار»جمله

                                                           
 . 82؛ نساء: 694. بقره:  8
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در معنی ضرر و ضرار دیدیم که ضرر، برای زیان غیر عمدی و ضرار، برای ضرر 
 (871همان: ).شودعمدی استعمال می

مضافا اینکه در میان دیگر مدارک قاعده ی لاضرر احادیثی وجود دارد که برای 
نیست. از آن جمله حدیث  اعمال قاعده لاضرر به هیچ وجه نیاز به وجود قصد اضرار

مربوط به شفعه است که برای تجویز حق شفعه برای شریک به جمله لاضرر و 
 (609 /2: 8911لاضرار استناد شده است.)کلینی، 

توان گفت ملاک فقها برای ایجاد محدودیت در میر آنچه بیان بیان شد، ب بنا
دیگران وارد  اعمال حق از جمله حق رقابت، ضرری است که از اعمال حق بر

سوء »نیست و وقتی عنوان مسئله « سوء استفاده از حق»شود و ملاک فقها می
ای جز این نیست که عنصر اراده و حداقل عنصر تقصیر باشد چاره«استفاده از حق

 ولی فقها مسئله را از دید دیگری دیده و این دریچه را پیامبر ،در آن مدخلیت یابد
ها ضرری است اند و ملاک آناعده لاضرر باز کردهبا ق و دیگر ائمه معصومین

 آید.که از اعمال حق بر دیگران وارد می

از توجه به موارد مختلف اعمال قاعده لاضرر در مکتب فقه امامیه چنین به نظر 
رسد که ضابطه اصلی و کلی این است که هرگاه از اعمال حق ضرری به حقوق می

گردد، اعمال حق نامشروع می -باشد یا زیاد خواه این ضرر کم-دیگران وارد شود
مگر آنکه عدم اعمال حق باعث ضرر خود صاحب حق باشد که در آن صورت راه 

البته چنانچه در ماهیت ( 921همان: حلهای دیگری در فقه امامیه ارائه شده است.)
حقی که برای کسی در نظر گرفته شده نوعی زیان و محدودیت برای شخص دیگری 

گردد که محدودیت و زیانی بیش از اشد، اعمال حق زمانی نامشروع میملحوظ ب
حد معمول و خارج از معقول و متعارف باشد. در واقع اعمال حق زمانی نامشروع 

گردد که ضرر ناروا باشد. ضرر ناروا در نظر فقیهان، عنوانی است عرفی که صدق می
متعارف قضیه آن بر مصداق خارجی وابسته به دلالت اوضاع و احوال 

 (670: 8914است.)غمامی، 

 توان گفت:با توجه به مطالب پیشین می
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حکم عدم اضرار به غیر از راه اعمال حق، عام و مشتمل بر همه حقوق من جمله -
حق رقابت است. نتیجه حکم مزبور این است که رقابت توأم با زیان ناروا جایز 

 نیست.

ی در نتیجه رقابت نامشروع تجاری، ضرر به رقیب تجاری و ضرر به دارایی و -
دارای منشا مادی نیست، بدین معنا که خسارتی به اموال وی وارد نمی کند. این ضرر 

گیرد و در نظر عرف ضرر است قرار می« عدم النفع» در فقه امامیه در حیطه مفهوم
 فلذا مشمول قاعده ی لاضرر است.

یار عینی است و محور و ضابطه اسلام برای محدودیت حق، یک ضابطه و مع -
لیکن چنانچه در ماهیت حقی که برای کسی در  ،دهداساس آن را ضرر تشکیل می

نظر گرفته شده نوعی زیان و محدودیت برای شخص دیگری ملحوظ باشد، اعمال 
گردد که ضرر ناروا باشد. بر این اساس با توجه ماهیت حق حق زمانی نامشروع می

ن به تواباشد، نمیدیت برای رقیب تجاری ملحوظ میرقابت که نوعی زیان و محدو
صرف اینکه در نتیجه اشتغال فردی به شغل تجاری و فعالیت وی به تاجرِ همسایه 
ضرری برسد، بدون اینکه آن فرد مرتکب تقصیر شده باشد، برای او در اعمال حق 

 ت ایجاد نمود.رقابت محدودی

 منع اکتساب با عمل حرام. 2. 2

تواند خارج از محدوده وع تجاری مانند هرعمل اجتماعی دیگر نمیرقابت نامشر
البته رقابت نامشروع تجاری، به مفهوم جدید آن، به ، فقه و تشریع اسلامی باشد

عنوان موضوعی مستقل و یکجا مورد بحث قرار نگرفته است و احکام آن را باید از 
 ابواب مختلف فقه استخراج کرد. خلال

 ه و موارد استثناء اصل اباح .1. 2. 2

های گوناگون کسب درآمد، اباحه است؛ از نظر فقهی اصل اولیه در اشتغال به راه
یعنی جز در موارد استثنایی که شغلی ممنوع شده است، هرگونه تلاش برای کسب 

 ،( و بلکه مورد توصیه و سفارش است02/ 62: 8400درآمد آزاد است)حر عاملی، 
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ترین قواعد نظام اقتصادی اسلام، دعوت ت یکی از اصلیتوان گفای که میبه گونه
 ت.مردم به گرم کردن بازار دادوستد اس

کند شاهدی بر این روایات فراوانی که به صورت مطلق دعوت به تجارت می
های به تجارت»که فرمودند:  مطلب است؛ از جمله این گفتار مشهور امام علی

8.«گوناگون بپردازید...
  

مقصود از تجارت در این   6گونه که در روایتی تصریح شده استالبته همان
: 8927احادیث هرگونه خرید و فروش، کسب و حرفه است)حکیمی و دیگران، 

 .نه تجارت به معنای خاص آن ،(29

بنابراین آنچه مهم و لازم است، فراگیری مواردی است که کسب درآمد از آن طریق 
 شده است.از نظر شرعی ممنوع و حرام شناخته 

مواردی که کسب درآمد از آن طریق از نظر شرعی ممنوع و حرام شناخته شده 
محور تحقیقات و مکتوبات پرشمار و گرانسنگی « مکاسب محرمه»است، با عنوان 

( بدیهی است که 2: 8908نوجوان، ؤمنی و اند.)ماست که فقیهان پدید آورده
 تحقیق است. پرداختن به آن مباحث خارج از هدف و موضوع این

مرحوم محقق حلی در اثر معروف خود که محور تحقیقات بعدی قرار گرفته 
-88/ 6: 8409کند.)محقق حلی، است، مکاسب محرمه را به پنج نوع تقسیم می

( شیوه معمول سایر فقیهان پس از محقق حلی، از جمله شیخ انصاری)انصاری، 0
 ( نیز همین است.2/ 8: 8979)موسوی خمینی، ( و امام خمینی27/ 8: 8904

یکی از این اقسام مکاسب محرمه، اکتساب از راه اعمالی است که خود حرام 
کننده، رشوه، ناسزاگویی، هستند مانند کسب درآمد از طریق انتشار مطالب گمراه

 .شعبده و جادوگری، غشّ در معامله، غناء، قمار، دروغ و نَجَش

                                                           
 ....«تعرضوا للتجارات. »8 
 .«الحسن)ع(قال: کل ما افتتح الرجل به رزقه فهو التجارةی عن اب. »6 
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دانند)طوسی، حرام می را حرام کارهای با اکتساب اجماعاً، امامیه، فقهای
حرام  کارهای با اکتساب حرمت اصل در هاآن میان اختلافی ( و201/ 9: 8482
 نه باشداین کارها می به مصادیق مربوط باشد هم اختلافی اگر و ندارد وجود

 (80: 8480محرمات)شهید اول،  با اکتساب حرمت اصل

 بررسی مسئله رقابت نامشروع . 2. 2. 2

توان ، در بررسی مسئله رقابت نامشروع، موارد ذیل را میبا توجه به مطالب پیشین 
  :بیان کرد

رو نیست و مانعی ندارد که رقابت تجاری از نظر شرعی با منع ذاتی روبه .8
ر شرع که از نظ چرا، اشخاص حقیقی یا حقوقی برای کسب درآمد به رقابت بپردازند

آزاد است مگر در مواردی که کسب درآمد از آن  هرگونه تلاش برای کسب درآمد،
بلکه  ،باره نه تنها منعی نرسیده استطریق ممنوع و حرام شناخته شده است و دراین

ترین قواعد نظام اقتصادی اسلام، دعوت مردم به گرم کردن بازار یکی از اصلی
 های تجاری است.دادوستد و رقابت

و حرام نیست، اما باید مراقب بود تا نفسه ممنوع گرچه رقابت تجاری فیا .6
مصداق یکی از مکاسب محرمه نشود. در این صورت محکوم به حکم دیگری 

 خواهد شد.

شود که رقابت نامشروع را مشمول کدامیک از انواع در اینجا این سؤال  مطرح می
 توان دانست؟ مکاسب محرمه می

اکتساب از راه اعمال رسد حکم فقهی رقابت نامشروع براساس قسم به نظر می
های حرام قابل بررسی است. با توجه به این قسم از مکاسب محرمه، یکی از فعالیت

توان گفت یکی از اقتصادی ممنوع، شیوه نامشروع کسب درآمد است. در واقع می
. باشداصول کلی تجارت در متون فقهی، عدم توسل به اعمالی است که حرام می

مکن است در بسیاری از قراردادهای اقتصادی بروز کند این شیوه از کسب درآمد م
 که مورد قبول اسلام نیست.
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با بررسی مصادیقی که از جانب فقها برای این قسم از مکاسب محرمه ذکر شده 
د که اولًا در بین فقها در مورد مصادیق این قسم اختلاف نظر شواست، معلوم می

به عنوان مصادیق این قسم از مکاسب وقت ثانیاً رقابت نامشروع هیچ .وجود دارد
 محرمه از جانب فقها ذکر نشده است.

 های حرام نیازمندرو شناخت اشکال مختلف رقابت نامشروع به عنوان شیوهازاین
 ایهای دقیق درون فقهی و منوط به مباحث اجتهادی است که بحث جداگانهبحث

خویش ندارند. در این قسمت ای جز مراجعه به مرجع تقلید طلبد و مقلدان چارهمی
 پردازیم.فقط به تطبیق برخی عناوین فقهی بر رقابت نامشروع می

 حرمت دروغ و ممنوعیت اظهارات خلاف واقع. 1. 2. 2. 2

رسد، از طرفی دیگر بسیاری همه اعمال و رفتارهای آدمی، به داوری اخلاقی می
ئل اخلاقی که فقه نیز به آن از رفتارها به داوری فقه نیز در آمده است. یکی از مسا

باشد، هر چند کذب حرمت اخلاقی دارد و از پرداخته است، مسئله کذب می
ولی به آن به عنوان یک موضوع  ،موضوعات مورد داوری و بحث علم اخلاق است

توان نگریست، چنانچه شیخ انصاری در کتاب ارزشمند خود، کذب فقهی نیز می
 ده است.را به عنوان بحث فقهی مطرح کر

های را به عنوان یکی از پیشه 8(644/ 8: 8904کذب)انصاری،  شیخ انصاری
( در گذشته 847-822/ 8: 8904حرام از نظر فقه، مطرح نموده است.)انصاری، 

اما در زمان ما این معنا وجود دارد. امروزه  ،اکتساب از راه کذب، کمتر وجود داشت
در کردن یکدیگر و جذب مشتری، دروغ و هب بینیم که رقیبان تجاری برای از میانمی

اظهارات خلاف واقع را سکه رایجی دانسته و با انتقال اطلاعات نادرست به مشتریان 
 دهند. ها را فریب میوسیله ساختن اظهارات کذب یا فریبنده، آنه ب

                                                           
 (644: 8904)انصاری، شودبنابر تعریف مشهور، دروغ به هر گونه اظهار مخالف واقع گفته می.  8
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 حرمت تدلیس در معامله و فریب خریدار. 2. 2. 2. 2

، اندرسرقیب تجاری و هم به مشتریان آسیب میاز آنجا که رقابت نامشروع هم به 
 را در ارتباط با هر دوی حقوقی رقابت نامشروع، باید آن، لذا در بررسی حکم فقهی

 ها سنجید. آن

به  دستیابی ؛کند در میدان رقابت و تجارت نفعش را افزایش دهدتاجر سعی می
ری دستیابی به چنین امدر راستای اما چنین نفعی در گرو افزایش مشتریان است، 

ممکن است تاجر با روش نامشروع، مشتریان رقیب تجاری را از وی جدا ساخته و 
ها، فریب مشتریان تاجر است که یکی از این روش .به سمت و سوی خود بکشاند

 د. گیربا استفاده از وسائل متقلبانه مانند تقلید از علامت تجاری صورت می

سری اقدامات متقلبانه، ضمن تاجر با توسل به یکدر چنین حالتی از آنجا که 
ها را از بنگاه رقیب جداساخته و به تعامل با خود فریب مشتریان رقیب تجاری، آن

کشاند، به نوعی با فریب مشتری در مرحله تشکیل قرارداد مواجه هستیم؛ فریبی می
 باشد.که معنایی دیگر از رقابت نامشروع می

برخی از موارد رقابت نامشروع تجاری با فریب مشتری  د ما درشحال که معلوم 
ه توان با توجه بسؤال  این است که آیا می ،در مرحله تشکیل قرارداد مواجهه هستیم

هم در آن  حکم حرمت و منع تدلیس در معاملات، ممنوعیت رقابت نامشروع آن
ه این خ بشود، نتیجه گرفت؟ پاسکه منجر به فریب مشتری میرا دسته از مواردی 

 سؤال  موضوع این قسمت از نوشتار است.

قبل از بررسی مسئله اصلی، بیان این مطلب به عنوان مقدمه لازم است و آن اینکه 
عالم فقه و حقوق از  اگر فردی، دیگری را فریب در معامله دهد، این موضوع در

جهت حکم تکلیفی، وضعی)حق فسخ( و جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته 
ه ک ییاما یک جنبه مهم از مسئله هنوز بررسی نشده است و آن اینکه در جا ،ستا

عمل مدلس علاوه بر اینکه موجب فریب طرف معامله)مشتری( گردیده، به تجار 
 آمیز رقابتهای حیلهرقیب نیز آسیب رساند، به عبارت دیگر عمل مدلس، از روش

ی دیگر از رقابت نامشروع است، نامشروع باشد، نظر به اینکه در اینجا فریب معنا
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توان حکم فقهی رقابت نامشروع را در این موارد با توجه به حکم حرمت و آیا می
 منع تدلیس در معاملات، استنتاج نمود؟ 

ه گونه مفهوم و آثار فقهی تدلیس، ب برای پاسخ به این سؤال  ضمن بیان اختصار 
  پردازیم.نامشروع می بررسی و تطبیق شرایط تحقق تدلیس در مورد رقابت

 مفهوم تدلیس و اثر فقهی آن أ(

در فقه اسلامی، تدلیس معمولًا ضمن بحث از مصادیق پراکنده آن در ضمن عقود 
علت  همعین مثل تدلیس ماشطه در نکاح و تصریه در بیع حیوان مطرح شده است. ب

از  جامعیپراکندگی موارد تدلیس و خدعه، شاید به دشواری بتوان در آغاز تعریف 
تدلیس عرضه کرد، جز اینکه از راه بعض اصول کلی رابطه مشترکی بین موارد 

 مختلف یافت.

تدلیس در لغت به »در تعریف آن آورده است:  «البهیه ةالروض»شهید ثانی در 
معنای ظلمت و تاریکی است. گویا تدلیس کننده واقعیت را پنهان ساخته و امری را 

 (686/ 9تا: .)شهید اول، بی«آوردطرف مقابل میکه واقعیت ندارد، در نظر 

 .دهددست میه خلاف فقه اسلامی تعریف کلی از تدلیس به قانون مدنی ایران، ب
عملیاتی که موجب فریب طرف  این قانون تدلیس عبارت است از 902بنا بر ماده 

 .دیگر معامله شود

شود، ضمن مربوط میکه به مفهوم تدلیس  در فقه اسلامی اثر حقوقی هر موردی
ای نظر فقها نظریهه رساند که تدلیس بشود و این خود میاحکام همان مورد بیان می

ول صورت اصه اگر چه مبانی مشترکی ب ،کلی و یگانه با مصادیق مختلف نیست
 کلی مانند لاضرر و نفی غرر، میان آنان وجود دارد.

 لذا بررسی تدلیس، بحث، حکم تکلیفی عمل عامل است این از آنجا که موضوع
گذارد، خارج از موضوع بحث از جهت تأثیری که در سرنوشت عقد طرف مقابل می

 فقها نجش را ازمصادیق نیرنگ و ،از نظر حکم تکلیفی این قسمت از نوشتار است.
ز تی برخی اح؛ اندفریب در معامله دانسته و با استفاده از مدارک، آن را حرام شمرده

 (820/ 6: 8971)طوسی، .اندفقها حرمت آن را اجماعی دانسته
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در خصوص حکم تکلیفیِ )تحریم( غش در فقه اختلافی نیست)خوانساری،  
 ( آنچه محل بحث و اختلاف است حکم وضعی مسئله است.90/ 9: 8402

  8تدلیس ماشطه حرام است. بنا به اجتماع فقها حرام است. «تصریه»

 ی عناصر تحقق تدلیس در مورد رقابت نامشروعبررس ب( 

 عمل فریبندهیکم( 

 ،در فقه اسلامی، تدلیس معمولًا ضمن بحث از مصادیق پراکنده مطرح شده است
بایست از مطالبی که در بحث از لذا برای علم و اطلاع از شرایط تحقق تدلیس می

 است. آنچه با بررسی مصادیق آن آمده، بهره برد. غش در معامله یکی از این مصادیق
یابیم از نظر فقیهان این مصادیق از آن جهت که مصادیق فقهی غش در معامله درمی
لذا جایی که اقدام  ،آیندشوند، غش به شمار میموجب گمراهی و فریب مشتری می
ن آید. به عنوامانعی نداشته و غش به شمار نمی ،تاجر موجب گمراهی مشتری نشود

ین آن به شیوه متعارف، غش به شمار ئ در ویترین و تزمثال قراردادن کالا
( در واقع فقها در بحث غش، برای پی بردن 902: 8484آید.)مکارم شیرازی، نمی

 د.انسازی مشتری مورد بررسی قرار دادهبه موارد غش حرام مسئله را از جنبه گمراه

ه ب ای، حیلهدر واقع یکی از شرایط تحقق تدلیس، این است که مقدم بر معامله
کار رود و یکی از طرفین عقد، دیگری را بفریبد. این عمل فریبنده، در برگیرنده هر 

خواه به وسیله گفتار دروغ باشد یا ؛ عملی است که موجب فریب طرف معامله شود
 (69/629: تاکردار فریبنده.)نجفی، بی

 ،شوددر فقه اسلامی در برخی موارد عمل مثبت باعث تحقق تدلیس می
و در موارد خاص هم گفتار دروغ، تدلیس « غش»، «تدلیس ماشطه»، «تصریه»مثل

 مانند گفتار نادرست در بیوع الامانات. ،به شمار آمده است

                                                           
  مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس اسلام و ایران،؛ «تدلیس»اوصیا، پرویز  .8 

available at: http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=178  
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توان فقط نمی اند، اکنوندانسته«تدلیس»مصداقآن را  فقهاقبلًا مواردی که 
 و مکان، امکانها را فقط مصداق تدلیس شمرد، زیرا با دگوگونی شرایط، زمان مانه

 های دیگری از تدلیس، رخ نماید و مصادیق روشن دیگری پیدا شود.دارد شکل

 های عمیقدر شرایط و اوضاع و احوال امروزِ جهان با توجه به تغییرها و دگرگونی
های جدیدی از تدلیس، و گسترده در امر دادوستد و عرضه کالاها و خدمات، شکل

 وجود آمده است.ه تلبیس، غش، فریبکاری و... ب

ز هایی است که اافتد، فریبکاریآنچه امروز در فضای رقابت تجاری اتفاق می
تجاری به منظور جذب مشتریان یکدیگر و کسب درآمد نسبت به  یجانب رقبا

آمیز تاجر از آن جهت که منجر به انتزاع گیرد. این اقدامات حیلهیکدیگر، صورت می
گردد و از آن ده، رقابت نامشروع تلقی میو جذب مشتریان رقیب تجاری گردی

 باشد.جهت که فریب مشتریان را در پی دارد، تدلیس می

سؤال این است که آیا حکم حرمت مصادیق تدلیس در فقه امامیه را به این موارد 
 تدلیس در فضای رقابت تجاری تسری داد؟

بات برای اثراه  ،«تدلیس ماشطه»و نیز حرمت« غش بما یخفی»با توجه به حرمت 
د. اگر شوشود، باز میهایی که در رقابت تجاری انجام میحرمت تدلیس و خدعه

ل نیازمند دلی ااند و صدور حکم و فتوچه فقهای عظام تصریح به این مطلب ننموده
قاطع بوده و در دین خدا قیاس)تمثیل منطقی( وجود ندارد، اما اگر اجازه تنقیح مناط 

ن آمیز مشتریاهای حیلهتاجری در رقابت تجاری با روشکه زمانی داشته باشیم، 
باید در حرمت و ، نرسدمشتریان را فریب داده و از این راه به هدف خود می

 .نیمکممنوعیت این امور تردید 

ای در پاسخ به چند استفتاء درباره معاملات و خرید و حضرت آیت الله خامنه
 هایز تحریر حروف خارجی بر تابلوهای داخلی با برند خارجی و نیفروش کالا

های داخلی به منظور جلب مشتری نظر فقهی خود را چنین ها و کارخانه فروشگاه
 اند.اعلام کرده
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ها اقدام به ترکیب و ساخت وسائل از قطعات س: در بعضی از کارخانه
اند، نموده و به اسم محصول های دیگر ساخته شده مختلفی که در کارخانه

کنند، آیا های معروف خارجی برای فروش به بازار عرضه میاز دولتیکی 
 شود؟عمل مذکور غشّ و تدلیس محسوب می

های مزبور و یا خود آن وسیله با مشاهده اگر داخلی یا خارجی بودن قطعه ج:
نوان ها عبرای مشتری قابل شناسایی و تمیز باشند، بر ترکیب و ساخت آن

ا هکند، ولی اعلان و اِخبار خلافِ واقع راجع به آنیتقلّب و تدلیس صدق نم
 .کذب و حرام است

ها حروف خارجی بر ها و فروشگاهس: آیا جایز است صاحبان کارخانه 
های خود بنویسند؟ و یا برای جلب توجه مشتریان و های فروشگاهتابلو

 های کودکان، حروف و تصاویر خارجی چاپ کنند؟خریداران بر روی لباس

ج: اگر به قصد فریب و گول زدن مشتری نباشد و ترویج فرهنگ بیگانه نیز به 
 8.حساب نیاید، اشکال ندارد ولی مراعات قوانین جمهوری اسلامی لازم است

 نامتعارف بودن عمل (دوم

شود، بین عمل مدلسانه و عملی که صرفاً برای تحریک دیگران به معامله انجام می
 تفاوت است. این موضوع در فقه نیز مورد بحث و مداقه فقیهان واقع شده است. 

چون معنای لغوی تدلیس مشتبه ساختن امر بر دیگری و پوشاندن عیب 
و  موجب رغبت توان نتیجه گرفت که صرف اعمال و گفتاری کهکالاست، می

شود، مادام که مستلزم کتمان عیب یا اظهار کمال غیر تمایل مشتری می
: 8974موجود نشود، تدلیس نیست و هیچ فقیهی این اعتقاد را ندارد.)خویی، 

8 /602-602) 

/ 6ا: ای، بی تمعیار تشخیص تدلیس آن است که عرف آن را تدلیس بداند.)خامنه
دلیس بر مصادیق رقابت نامشروع به عرف مراجعه کرد رو باید در تطبیق ت( ازاین90

                                                           
  http://www.balagh.ir به نقل از سایت اینترنتی: - 8
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تا چنانچه عرف بر این مصادیق اطلاق تدلیس نمود مشمول حکم ممنوعیت آن 
 نمود. 

 قصد مدلس( ومس

با توجه به اینکه، برای تحقق رقابت نامشروع، قصد تاجر در فریب و ضرر رسانی 
دلیس نیز چنین قصدی سؤال  این است که برای تحقق ت 8،به مشتریان شرط نیست

لازم نیست؟ در صورت پاسخ منفی به این سؤال، نظر به عدم تحقق تدلیس در 
صورت فقدان قصد فریب، امکان استناد به حکم تدلیس در مورد مسئله ما وجود 

 لذا بررسی موضوع تدلیس از این جهت نیز حائز اهمیت است.، نخواهد داشت

ای کلی و هماهنگ نیست صورت نظریهه علت آنکه تدلیس به در فقه اسلامی ب
 ،طور عام گفت که برای تحقق تدلیس عامل روانی لازم است یا نیسته توان بنمی

 شد. کشود قائل به تفکیبلکه باید با توجه به مصادیقی که در این بحث مطرح می

یعنی قصد تدلیس شرط تحقق آن  ،در تدلیس ماشطه عامل روانی وجود دارد
کار بردن موی ه یگر آرایش زن مانند سرخگون کردن چهره یا بعبارت ده ب .است

مانند آرایش زن  ،هنگامی حرام است که برای تدلیس باشد و بدون آن ،اضافی
 .)اوصیاء، پیشین(شوهردار حرام نیست

د شورسد که تدلیس یعنی وجود خدعه فرض مینظر میه چنین ب «تصریه»در 
د و یآتصریه شیر در پستان حیوان گرد میدر اثر  زیرا تصریه تدلیس است و

قیمت ه خرید آن ببه خریدارِجاهل به حال حیوان بگمان افزونی شیردهی، راغب 
هذا در متون معتبر فقهی اعم از متن و مع ؛شود و تدلیس حرام استبالاتری می

 ر علتی غیر از خدعه، مثلاً ه این فرع دیده نشد که اگر فروشنده بهه تعرضی ب ،شرح
 ؟ای خواهد داشتشیرحیوان را برای چند روزی ندوشد خریدار چه چاره ،فراموشی

وجود نیامده است و خریدار ه ای در کار نبوده تدلیس بتوان گفت چون خدعهآیا می

                                                           
. نه تنها برای تحقق رقابت نامشروع قصد فریب مشتریان شرط نیست، بلکه به وجود رقابت نامشروع  8

بار، قصد ضرر به رقیب تجاری را نداشته باشد در واقع به  چند که مرتکبِ فعل زیان هر .شودحکم می
 شود.مجرد اهمال وبی احتیاطیِ تاجر نیز رقابت نامشروع تلقی می
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وار های فقهی دشحق فسخ ندارد؟ یافتن پاسخی صریح این پرسش از میان نوشته
کن است خریدار حق فسخ داشته رسد که باز ممنظر میه هذا چنین بمع ،است
گاهانه فروشنده زیرا برای او فرقی نمی ،باشد کند که افزونی شیردهی حیوان از عمل آ

 )همان(ناشی شده باشد یا از فراموشی او.

دانند و چنین بر بودن آمیختگی را شرط حرمت میدر غش معمولًا فقها پنهان
ه بائع قصد فریب مشتری را چ ،شمارندآید که مطلق غش الخفی را حرام میمی

ولی شیخ انصاری با تفسیری که از یکی از روایات وارده در  ،ا نداشته باشدیداشته 
ه بتوان گفت در مجموع می .داندکند قصد فریب را شرط حرمت میاین زمینه می

چه قصد فریب وجود نداشته  اگر ،نظر اکثر فقها غش الخفی حرام است
 .)همان(باشد

آنچه گذشت، دشوار است بتوان عامل روانی را شرط تحقق تدلیس در با توجه به 
فقه شیعه شمرد و حتی در تدلیس الماشطه که برای تحقق حرمت تدلیس یعنی گول 

 داند باز دشواریهایی برای بیان حکم کلی قطعی وجود دارد.زدن را لازم می

 ممنوعیت اکل مال به باطل. 3. 2

ل مال به باطل به عنوان یک ضابطه عمومی در از نظر فقه اسلامی ممنوعیت اک
مستند اصلی فقیهان در ضابطه کلی ممنوعیت  های مالی جریان دارد.تمام عرصه

و نیز روایات متعددی که  8سوره نساء 60به ویژه آیه  اکل مال به باطل، آیاتی از قرآن
 در ذیل این آیات وارد شده است.

باطل بر رقابت نامشروع تجاری لازم  برای تطبیق ضابطه ممنوعیت اکل مال به
است قلمرو این ضابطه تعیین گردد. برای تعیین قلمرو این ضابطه و تعیین 

سوره نساء هستیم که با تفصیل بیشتری  60چهارچوب آن نیازمند بررسی دقیق آیه 
 این ضابطه را مطرح کرده است.

                                                           
ذِینَ آمَنُوا   8 هَا الَّ بَاطِلِ  . یا أَیُّ نَکُم  بِال  وَالَکُم  بَی  کُلُوا  أَم  نکُم   لَا تَأ    .إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ
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 سوره نساء 22تفسیر آیه . 1. 3. 2

 باشد ودارد که فقره اول مربوط به اکل مال به باطل می در این آیه دو فقره وجود
در این بخش به مناسبت موضوع  باشد.فقره دوم درباره ضابطه صحت قراردادها می

شود. در تفسیر این قسمت از آیه، ابتدا به بیان بحث، از قسمت اول آیه بحث می
ی فقیهان مباحث فقه گیری از دیدگاهگاه با بهرهآن ،پرداخته« باطل»مقصود از واژه

 .گیریمآن را پی می

 در آیه« باطل»مقصود از واژه

طلب اول اینکه، به ؛ مبیان دو مطلب لازم است« باطل»در بحث از مفهوم واژه
ر اند ذکو مطابق آنچه برخی مفسرین گفته 8مفهوم عامی دارد« باطل»اعتقاد مفسران 

باطل در آنها نیست و از قبیل بیان  ای از روایات، از باب انحصاربرخی موارد در پاره
 6مصداق است.

در این خصوص بین فقیهان  ؛باشدمطلب دوم راجع به ملاک شناخت باطل می
ملاک در شناخت باطل را فهم عرف دانسته و  اختلاف شده است. امام خمینی

اند، به تشخیص هایی که در موضوع احکام اخذ شدهمعتقد است همه الفاظ و عنوان
نیز استفاده « المکاسب» از عبارات شیخ انصاری در کتاب9بستگی دارد.عرف 

 4داند.را در آیه، باطل عرفی می« باطل»شود که ایشان واژهمی

برخی از فقیهان، بر این باورند که مراد از باطل در آیه شریفه باطل شرعی 
 (467: تااست.)اردبیلی، بی

                                                           
کلوا اموال»کلّ هذه الأقسام داخلةٌ تحتَ قوله . »  8  (20/ 80: تابی )فخر رازی،.«کم بینکم بالباطلولاتأ
 (20/ 8، 8974طباطبایی، «)الایة عامة فی الاکل بالباطل، و ذکر القمار و ما اشبهه ما عدا المصادیق. » 6
هذا کله بناءاً ان المراد بالباطل معنی العقلائی و العرفی کما هو ظاهر کل عنوان اخذ فی الموضوع ».  9

 (808/ 8: 8468خمینی، )موسوی .«الاحکام
استناد  «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل...»شیخ انصاری در کتاب البیع، بر لزوم آن به آیه شریفه  . 4

و منها قوله " و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دل علی حرمه الاکل بکل وجه یسمی باطلًا » کند:می
 زیرا عرف، رجوع و تصرف، است« اکل مال بالباطل»ده حرمتبه نظر شیخ، از دلایل لزوم بیع، قاع «.عرفاً 

ل اک»داند و آن را از مصادیقهریک از بایع و مشتری را پس از تمام شدن معامله، در مبیع، باطل و ناروا می
 (896: 8917داند.)اسماعیلی، می «مال به باطل
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در استدلال به « باطل»ه برای واژهاز آنجایی که انتخاب هریک از معانی ذکر شد
ک ی رو باید درستی و نادرستی هرآیه درخصوص رقابت نامشروع دخالت دارد ازاین

 ها را بررسی و معنای صحیح را انتخاب کرد.از آن

شمارد و بیان ، احتمال دخیل نبودن فهم عرف را ضعیف میامام خمینی
 دارد:می

نه گوهمان ،و فهم عرف کنار گذاشته شودباطل شرعی باشد  ،اگر منظور از باطل
ه آیه توان بدر هنگام شک در بطلان امری، نمی که محقق اردبیلی تصور کرده است،

مصداقیه است که باطل و  استدلال کرد، زیرا تمسک به آن، تمسک به عام در شبهه
 8ت.غیر قابل قبول اس

وارد شده که در  اقرممکن است اشکال شود که ذیل آیه شریفه روایتی از امام ب
که از دید عرفی، از مصادیق اکل مال به باطل شمرده شده است درحالی« ربا»آن، 

آید و این نشان دهنده این است که ربا به عنوان اکل مال به باطل به حساب نمی
 (21: 8908مقصود آیه، باطل شرعی است نه باطل عرفی.)موسویان، 

نند ربا، رشوه، خوردن اموال یتیمان و غیره، در پاسخ باید گفت تشریح مواردی ما
زیرا چه بسا این گونه امور را  ،ها در نزد عرف استبه خاطر روشن نبودن بطلان آن

ها را به حق و صحیح بداند. این روایت و امثال آن دلیل عرف، باطل نینگارد، بلکه آن
کند ثابت می شود که مقصود از باطل در آیه، باطل شرعی است، بلکهبر این نمی

 (همانکه شارع در محدوده باطل عرفی تصرف کرده و آن را توسعه داده است.)

بر این اساس مفسران با استناد به روایات ذیل آیه مواردی چون سوگند و دروغ در 
 اند هر چند عرف آن را باطل ندانند.معامله را از مصادیق باطل شمرده

                                                           
وجه الشرعی کما قال به الأردبیلی، فیسقط و أمّا لو أرید به ما هو بغیر الوجه الشرعی و من مقابله بال» .8 

فضلًا عن غیره، لأنه مع الشک فی اعتبار شئ فیه تصیر الشبهة مصداقیة لکنّه  الاستدلال بها علی البیع
 (2/ 9: 8972)موسوی خمینی، .«احتمال ضعیف
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 مباحث فقهی آیه

ها ارتباط برخی از آن ،اندیر آیه روی نکات فقهی تامل کردهفقیهان بزرگوار در تفس
 شود.پرداخته میها نزدیک به موضوع بحث دارد که به اختصار به بیان آن

در قلمرو دلالی آیه آمده است که آیه ناظر به اسباب و معاملات باطل 
« اطلب اکل مال به»طبق نظر برخی دیگر از فقها تعبیر (497: تا)اردبیلی، بی.است
به این مطلب شیخ انصاری آنجا که  ؛است« اکل مال به معاملات باطله»تر ازوسیع

کند دلالت می« لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»قول خداوند متعال، »نویسد: می
شود، حرام که تصرف در اموال دیگران به هر نحوی که از دید عرف باطل نامیده می

 (68/ 2: 8460)انصاری، .تصریح دارد ،«است

 تطبیق اصل ممنوعیت اکل مال به باطل بر رقابت نامشروع . 2. 3. 2

مواردی که فقها،  توان گفتمیآنچه گفته شد، توجه به  با
ها را مصداق باطل شمرد، توان اکنون، فقط هماناند، نمیدانسته«باطل»مصداق

دیگری از باطل، رخ های زیرا با دگوگونی شرایط، زمان و مکان، امکان دارد شکل
 نماید و مصادیق روشن دیگری پیدا شود.

 های عمیقدر شرایط و اوضاع و احوال امروز جهان با توجه به تغییرها و دگرگونی
های جدیدی از تدلیس، و گسترده در امر دادوستد و عرضه کالاها و خدمات، شکل

فضای رقابت آنچه امروز در  وجود آمده است.ه تلبیس، غش، فریبکاری و... ب
ور تجاری به منظ یهایی است که از جانب رقباافتد، فریبکاریتجاری اتفاق می

ایجاد  گیرد.جذب مشتریان یکدیگر و کسب درآمد نسبت به یکدیگر، صورت می
ر اعتبار کردن رقیب، مداخله داشتباه نسبت به رقیب تجاری و محصولات وی، بی

 های رقیب و کسب، افشاء و استفاده از اسراربنگاه تجاری رقیب، استفاده از دستاورد
له است. چه بسا، ئهای گویایی از این مستجاری رقیب همه و همه، نمونه

 .ها را نیز در بر گیردآن «اکل مال به باطل»ها صدق کند و قاعدهبر آن« باطل»تعریف
ر دبر آن، باید اصل زمان و مکان را « رقابت نامشروع»رو در تطبیق مصادیقازاین

 نظر گرفت.
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ترین وسایلی که تاجر در رقابت نامشروع تجاری به آن ترین و رایجاز قدیمی
دهنده مایه تجاریِ  شود، این است که یکی از عناصر اساسیِ تشکیلمتوسل می

کند و از این طریق موجب سر در گمی یا ایجاد بنگاه رقیب تجاری را غصب می
اجر، این اقدام ت .گرددی تجاری رقیب میهااشتباه نسبت به محصولات یا فعالیت

تصرفی که فقها آن را  ؛رقیب است 8به نوعی تصرف از طریق غصب در مایه تجاری
توان این دسته از مصادیق رقابت رو میایناز .نمایدو ناحق تلقی می« باطل»امری 

ریفه ش تلقی نمود و مشمول آیه« أکل مال به باطل»نامشروع را به عنوان مصادیق بارز 
 دانست.

رویه نامشروع  یك عنوان وسیله دیگران، نیز بهه اکتساب غیر مجاز اسرار تجاری ب
است. امروزه اسرار تجاری، در عرف، دارای ارزش  شده شناخته رقابت حقوق در

ها مشمول آید. بر این اساس، تصاحب ناروای آنبوده و نوعی مال به شمار می
رو این مصداق نیز به عنوان محسوب گردیده، ازاین مقررات استیلا ناروا بر حق غیر

شود و مشمول آیه شریفه محسوب می« أکل مال به باطل»یکی از مصادیق بارز 
 باشد.می

امامیه در موارد زیادی، از باب اکل مال به باطل، حکم به حرمت و بطلان  یفقها 
 ند از:ابارتاند، از جمله این موارد که با بحث تناسب دارد، عمعامله کرده

 ؛مواردی که معامله همراه با ضرر و زیان است .8

 (891: 8917مواردی که معامله همراه با فریب است.)اسماعیلی،  .6

ریم خودر یک نگاه اجمالی به مصادیق مختلف رقابت نامشروع، به مواردی بر می
بکاری فری آمیز در فضای رقابت وهای حیلهها در نتیجه توسل تاجر به روشکه در آن

کنند. وی، مشتریان تاجرِ رقیب فریب خورده و اقدام به معامله با تاجر فریبکار می

                                                           
دهد رار میگذاری تجاری خود مورد استفاده قمال منقولی)اعم از مادی و معنوی(که تاجر در سرمایه . 8
مایه تجاری متشکل از عناصر مادی است که  می نامند که دارای عناصر متعددی است.«مایه تجاری»

باشند و نیز متشکل از عناصر معنوی است که اسم تجاری و علامت تجاری اثاثیه و ابزار آلات و ادوات می
 (604/ 8: 8908هاست.)سماواتی، از جمله آن
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قابتی رساند و اثر چنین رچنین اقدامی علاوه بر تجارِ رقیب به مشتریان نیز آسیب می
بلکه اثر آن که خوشایند و مطلوب نمی  ،ماندبه رابطه بین تجار رقیب محدود نمی

 شود.خاص ثالث به ویژه مشتریان میباشد، دامنگیر اش

و شامل باطل شرعی و باطل عرفی  ، مفهوم عامی داشته«باطل»گفته شد که  
که منجر به اغفال را ای رو از آنجا که عرف انجام عملیات متقلبانهاینگردد، ازمی

و « باطل»مشتریان و در نهایت کسب درآمد و أکل چنین درآمدهایی بشود امری 
 .باشدنماید، انجام این عملیات مشمول آیه شریفه میی میناحق تلق

 :نتیجه

رو نیست و مانعی ندارد که اشخاص رقابت تجاری از نظر شرعی با منع ذاتی روبه
ونه که از نظر شرع هرگ چرا ،حقیقی یا حقوقی برای کسب درآمد به رقابت بپردازند

ب درآمد از آن طریق تلاش برای کسب درآمد، آزاد است مگر در مواردی که کس
کی بلکه ی ،باره نه تنها منعی نرسیده استممنوع و حرام شناخته شده است و دراین

ترین قواعد نظام اقتصادی اسلام، دعوت مردم به گرم کردن بازار دادوستد از اصلی
 های تجاری استو رقابت

 ینظر به اینکه در ماهیت حق رقابت نوعی زیان و محدودیت برای رقیب تجار
توان به صرف اینکه در نتیجه اشتغال فردی به شغل تجاری و باشد، نمیملحوظ می

فعالیت وی به تاجرِ همسایه ضرری برسد، بدون اینکه آن فرد مرتکب تقصیر شده 
به عبارت دیگر در رقابت  باشد، برای او در اعمال حق رقابت محدودیت ایجاد نمود.

لاضرر کافی نیست و حق رقابت را به  تجاری صرف وقوع ضرر برای اعمال قاعده
توان محدود کرد مگر شرایط طوری باشد که زیان وارده خارج صرف ورود ضرر نمی

 از معقول و متعارف باشد.

از نظر فقه اسلامی ممنوعیت اکل مال به باطل به عنوان یک ضابطه عمومی در 
فهم عرف های مالی جریان دارد. فقها ملاک در شناخت باطل را تمام عرصه

یان ای که منجر به اغفال مشترلذا نظر به اینکه عرف انجام عملیات متقلبانه، دانندمی
کل چنین درآمدهایی بشود و به طور کلی رقابت او در نهایت کسب درآمد و 
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رو به عنوان یکی از مصادیق نماید، ازاینو ناحق تلقی می« باطل»نامشروع را امری 
 باشد.تلقی شده و مشمول آیه شریفه می« طلأکل مال به با»بارز عرفی 

 

 

 و مآخذ: منابع

 بیروت، 8، چمعجم مقاییس اللغه، (8460)ابن فارس، احمد بن زکریا ،
 .دارالکتب العلمیه

 قم، نشر ادب الحوزه.لسان العرب، تا()بیابن منظور، محمد بن مکرم ، 

 اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ، (8917)اسماعیلی، اسماعیل 
 .8، مجله فقه، شانصاری

 تهران: زبدة البیان فی احکام القرآن، تا()بیاردبیلی، احمد بن محمد ،
 .کتابفروشی مرتضوی

 قم: حاشیه کتاب المکاسب، (8481)اصفهانی، محمد حسین ،
 .انوارالهدی

 تعلیقات محمد کلانتر، قم: دار مکاسب، (8904)انصاری، شیخ مرتضی ،
 .الکتاب

 (8460ــــــــــــــــــــــــ) ،قم: مجمع الفکر 9، چکتاب المکاسب ،
 .الاسلامی

 تهران: انتشارات سوء استفاده از حق، (8922)، حمیدبهرامی احمدی ،
 .اطلاعات

 تهران: المکتبه وسائل الشیعه، (8409)حر عاملی، محمد حسن ،
 .الاسلامیه

 نشر فرهنگ  دفتر ، تهران:ةالحیا، (8927)و دیگران، محمدرضا حکیمی
 .اسلامی

 رقابت نامشروع تجاری و ضمانت اجراها، (8904)هی، عاصفلحمدال ،
 .دانشگاه قم: رساله دکتری

 جامع المدارک فی شرح  ،(8402)خوانساری، سید احمد بن یوسف
 .قم: مؤسسه اسماعیلیان، 6، چ9ج، مختصر النافع
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 الداوری، چاپ  ، قم: مکتبهمصباح الفقاهه، (8977)خویی، سید ابوالقاسم
 ش8977اول، 

  (8480ـــــــــــــــــــــــ) ،انتشارات  :، قم6، جمنهاج الصالحین
 .العلم ةمدین

 تهران: ، 4، چمبانی اقتصاد اسلامی، (8979)دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
 .انتشارات صدر

 تهران: نشر میزانحقوق تجارت، (8908)سماواتی، حشمت الله ،. 

 فقه فی الدمشقیه اللمعه، (8480)اول، محمد بن مکی عاملی شهید 

 .دارالکتب العمیهبیروت: ،الامامیه

 شرح فی ةالبهی ةالروض ،تا()بیعاملی الدین جبعیشهید ثانی، زین 

 ی.الاسلام دارالعالمبیروت: ، ةالدمشقی ةاللمع

 بیروت: موسسه الاعلمی.المیزان ،(8464)طباطبایی، محمد حسین ، 

 مؤسسه النشر الاسلامی ، قم:الخلاف ،(8482)طوسی، محمد بن حسن. 

 (8971ـــــــــــــــــــــــــ) ،تهران: ، 6ج، مامیهالمبسوط فی فقه الا
 .مکتبة المرتضویة

 مجله پذیر از دیدگاه رویه قضاییضرر جبران، (8914)غمامی، مجید ،
 .دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 دارإحیاء التراث العربی :، بیروتر الکبیرالتفسی، تا()بیفخر رازی. 

 سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق، (8921)کاتوزیان، ناصر ،
 .مجله حقوق و دانشکده علوم سیاسی

 تهران: دار الکتب اصول الکافی، ق(8911)کلینی، محمد بن یعقوب ،
 .الاسلامیه

 الاضواء، بیروت: دار 6، چشرائع الاسلام، (8409)محقق حلی. 

 تهران: 4، بخش مدنی، چقواعد فقه، (8979)محقق داماد، سید مصطفی ،
 .مرکز نشر علوم اسلامی

 تهران: بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، (8409)مطهری، مرتضی ،
 ش8409انتشارات حکمت، 

 کتاب التجاره، مکاسب انوار الفقاهه، (8482)مکارم شیرازی، ناصر ،
 .ام امیرالمومنینمحرمه، قم: مدرسه الام

  ،تهران: موسسه مکاسب محرمه، (8979)روح اللهسید موسوی خمینی ،
 .تنظیم و نشر آثار امام خمینی
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 (8468ــــــــــــــــــــــــــــــــ) کتاب البیع، قم: موسسه تنظیم و ،
 ..امام خمینی نشر آثار

 و الاجتهاد و  القواعد الفقهیه، تا(ــــــــــــــــــــــــــــــــ)بی
 )تهذیب الأصول(، موسسه النشر الاسلامی.التقلید

 مبانی فقهی بازار پول و ، (8908)بهاریو حسن  موسویان، سید عباس
 .، تهران: دانشگاه امام صادقسرمایه

 رقابت و تعاون در نگرش اسلامی، (8917)میر معزی، سید حسین ،
 8917فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی. 

  ،بیروت: دار الاحیاء التراث کلامالجواهر ، تا()بیمحمد حسننجفی ،
 العربی، بی تا

 مبانی مسئولیت مدنی قراردادی، (8912)وحدتی شبیری، سید حسن ،
 .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
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